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حوادث جهان

گروه حوادث -کامران علمدهی/ درخواســـت اعاده دادرســـی 
پســـر جوانی که به خاطر دوســـتش یک دختر را کشـــته بود از 
ســـوی قضات دیوان عالی کشـــور پذیرفته و پرونده در شعبه 

همعرض رســـیدگی شد.
به گـــزارش »ایـــران«، تیر ســـال 1402 گزارش درگیـــری در یک 
مغازه صوتی و تصویری به پلیس اعلام و مشـــخص شـــد دراین 
درگیـــری دختری 18 ســـاله به نام نازنین کشـــته و پســـری نیز 

زخمی شـــده است.‌
بـــا توجه به اظهارات شـــاهدان و تحقیقات پلیســـی خیلی زود 
متهم دســـتگیر شـــد و در تشـــریح ماجرا گفت: »من به خاطر 
دوســـت صمیمی‌ام دســـت به ایـــن کار زدم. او عاشـــق نازنین 
بـــود و می‌خواســـت با او ازدواج کنـــد اما نازنیـــن او را ترک کرد 
و با بهـــروز که در مغـــازه صوتـــی و تصویری کار می‌کـــرد، نامزد 
شـــد. قصدم کشـــتن دختر جوان نبـــود هرچند کـــه او باعث 
این درگیـــری بود امـــا می‌خواســـتم صاحب مغـــازه را بزنم که 

او خودش را جلـــو انداخت.«
بـــا اعتـــراف صریح متهـــم و تکمیـــل تحقیقات، پرونـــده برای 
رســـیدگی بـــه شـــعبه 4 دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهـــران 

فرســـتاده شد.
 

اولین جلسه دادگاه
در ابتدای جلســـه پدر و مادر نازنین درخواست قصاص کردند 
و گفتند به هیچ عنوان حاضر به مصالحه و گذشـــت نیستند.

پـــس از آن متهـــم بـــه جایگاه رفـــت و بـــا تکـــرار اظهاراتش در 
بازجویی‌ها گفـــت: »من اتهامم را قبـــول دارم اما واقعاً قصدم 

کشـــتن نازنین نبود.«

با پایان آن جلســـه قضات وارد شور شـــدند و متهم را به قصاص 
محکـــوم کردنـــد. پـــس از صـــدور حکم متهـــم اعتـــراض کرد و 
پرونـــده به دیـــوان عالی کشـــور رفـــت و قضات بعد از بررســـی 
پرونـــده و مســـتندات حکم صـــادره را تأیید کردنـــد و پرونده به 
اجـــرای احکام رفت اما متهم درخواســـت اعاده دادرســـی داد و 
مدعی شـــد مقتول خودش را جلـــوی چاقـــوی او انداخته بود.
بـــا پذیرش این درخواســـت دیوان عالی کشـــور پرونده را برای 
بررســـی ادعای متهـــم به شـــعبه 10 دادگاه کیفری یک اســـتان 

فرستاد. تهران 
 

دومین جلسه دادگاه
در این جلسه نیز اولیای دم درخواست قصاص کردند.

پس از آن متهم دوبـــاره اظهاراتش را تکرار کرد و گفت: »وقتی 
نازنیـــن دوســـتم را ترک کـــرد، او دچار افســـردگی شـــده بود و 
دیگـــر آن آدم ســـابق نبـــود. من و دوســـتانم برای اینکـــه به او 
ثابت کنیم همیشـــه کنارش هســـتیم، آن روز به ســـراغ بهروز 

رفتیم تا ادبـــش کنیم. 
مـــن آن روز فقط می‌خواســـتم آنهـــا را بترســـانم. نازنین برای 
اینکه درگیری بیشـــتر نشـــود بـــه یکباره خـــودش را بین من و 
بهـــروز قـــرار داد و مـــن که قصـــد داشـــتم با چرخانـــدن چاقو 

بهـــروز را بترســـانم، نفهمیدم چگونـــه او را زدم.«
بـــا پایـــان اظهـــارات متهم، قضـــات برای بررســـی اظهـــارات و 
ادعای متهم و همینطور بررســـی مســـتندات وارد شـــور شدند 

تـــا رأی لازم را صـــادر کنند.

 نقشه دختر جوان
برای اخاذی 5 هزار یورویی از پدر

دادگاه کیفری

 دختر جوان خودش را 
فدای نامزدش کرد گروه حـــوادث/ رئیس پلیس راهـــور فراجـــا 90 درصد تصادفـــات رانندگی را 

ناشـــی از خطای انســـانی امـــا تلفات آن را محصـــول ضعف ایمنـــی خودروها 
. نست ا د

ســـردار ســـید تیمور حســـینی، رئیس پلیس راهـــور فراجا، در حاشـــیه بازدید 
از مرکـــز آزمـــون تصادفـــات، نقش خـــودرو در وقـــوع تصادفات و آثـــار پس از 
آن را بســـیار مهم دانســـت و اظهار کـــرد: »تقریباً ۹۰ درصد تصادفات ناشـــی از 

خطای انســـانی است، اما آســـیب‌ها و تلفات ناشـــی از این تصادفات به دلیل 
ضعف در اســـتانداردهای ایمنی خودروها بسیار بالاســـت. در برخی تصادفات 
کـــه انتظار مـــی‌رود تنها یک نفر مجروح شـــود، متأســـفانه چندیـــن نفر جان 
خود را از دســـت می‌دهنـــد. خودروهای مجهز بـــه ســـامانه‌های کارآمد ایمنی 

می‌توانند خطای انســـان را جبـــران کنند. «
ســـردار حســـینی با اشـــاره به احـــداث مرکـــز آزمون تصـــادف خودرو کـــه قرار 

اســـت بزودی با حضـــور رئیس‌جمهـــوری افتتاح شـــود، گفت: »ایـــن مرکز با 
همکاری ســـازمان ملی اســـتاندارد ایجاد شـــده تا آزمون‌های دقیق و مستمری 
بر کیفیت و اســـتحکام خودروها انجام شـــود. حتی در حیـــن تولید، خودروها 
به صورت تصادفی نمونه‌برداری و تســـت خواهند شـــد تا استانداردهای لازم را 
پـــاس کننـــد. خودروهایی کـــه نتوانند این آزمون‌ها را با موفقیت پشـــت ســـر 

بگذارند، اجازه تولید و شـــماره‌گذاری نخواهند داشـــت.« 

 رئیس پلیس 
تلفات تصادفات ناشی از ایمن نبودن خودروهاستراهور فراجا:

گـــروه حـــوادث - مرضیه همایونـــی/ زن جوان بـــرای اینکه هزینـــه 5 هزار 
یورویی ســـفر به فرانســـه را تهیه کند با همدســـتی شـــوهرش سناریوی 

ربوده شـــدن خـــود را اجرا کرد تـــا از پدرش اخـــاذی کند.
بـــه گزارش »ایران«، چندی قبل مرد ثروتمندی هراســـان با پلیس تماس 
گرفـــت و از ربـــوده شـــدن دخترش خبـــر داد و گفـــت: »امروز قـــرار بود 
دختـــرم به خانـــه ما بیاید امـــا چند ســـاعتی گذشـــت و از دخترم خبری 
نشـــد. نگران شـــده و با تلفن همراهش تماس گرفتم ولی در دســـترس 
نبـــود. دامـــادم هـــم گفت او بـــه قصد آمـــدن نزد مـــا از خانـــه‌اش خارج 

شـــده  و از او خبـــری نـــدارد. 
تـــا اینکه ســـاعتی بعد فیلمی 
از تلفن همـــراه دخترم برایم 
در فضـــای مجـــازی ارســـال 
شـــد. فیلـــم نشـــان مـــی‌داد 
کـــه دختـــرم گـــروگان گرفته 
مـــردی در  شـــده و صـــدای 
فیلـــم شـــنیده می‌شـــد کـــه 
تهدیـــدم می‌کـــرد اگـــر برای 
آزادی دختـــرم 5 هـــزار یـــورو 
پرداخت نکنم او را می‌کشد. 
آنهـــا تهدید کردنـــد که از این 
موضـــوع بـــا پلیـــس صحبت 
نکنـــم. دامـــادم هم بـــا من 
گفـــت  و  فـــت  گر س  تمـــا
چنیـــن فیلمـــی بـــرای او هم 
ارســـال شـــده و بهتر است به 
پلیس حرفـــی نزنیم، اما من 
توجهـــی نکـــردم و بـــا پلیس 

تمـــاس گرفتم.«
به دنبال شـــکایت تاجر آهن، 
تحقیقات به دستور بازپرس 
جنایی برای یافتن زن جوان 

آغاز شد. 

آدم‌ربایی ساختگی
 ، ت تحقیقـــا مـــه  ا د ا ر  د
کارآگاهان پلیس به بررســـی 
ن  ا جـــو ن  ز د  تـــرد محـــل 
ترتیـــب  پرداختنـــد. بدیـــن 
دوربین‌ها مـــورد بازبینی قرار 

گرفـــت اما بین ســـاعت 8 تا 9 صبح کـــه پدر مینا مدعی بـــود دخترش با 
او تمـــاس گرفتـــه و اعلام کـــرده که از منزل خـــارج و راهی خانه او شـــده 
اســـت، هیچ خروجـــی را ثبت نکرده بودند و همین مســـأله شـــک آنها را 

برانگیخـــت کـــه احتمـــالاً ایـــن آدم‌ربایـــی ســـاختگی باشـــد.
در گام بعـــدی کارآگاهـــان آموزش‌هـــای لازم را بـــه تاجـــر آهـــن داده و از 
او خواســـتند کـــه از گروگانگیـــران نحـــوه دریافـــت وجـــه را ســـؤال کند. 
گروگانگیـــران اعلام کردند کـــه پول را به حســـاب ارزی مینـــا واریز کند و 

ســـاعتی پـــس از واریز وجـــه، مینـــا را آزاد خواهنـــد کرد.

از ســـویی مأمـــوران با زیـــر نظر گرفتـــن رفتار همســـر مینـــا دریافتند وی 
نه‌تنها نگرانی درباره ربوده شـــدن همســـرش ندارد بلکه مـــدام پدرزنش 

را تشـــویق می‌کند کـــه هر چه زودتـــر پـــول را واریز کند.
تمامـــی ایـــن ســـرنخ‌ها، احتمـــال دســـت داشـــتن همســـر مینـــا در این 
گروگانگیری ســـاختگی را مطرح کرد و کارآگاهان وی را بازداشـــت کردند. 
مـــرد جـــوان خیلـــی زود راز آدم‌ربایـــی ســـاختگی را برمـــا کـــرد و گفت: 
»همســـرم ربوده نشـــده بلکه در خانه ویلایی خودمان در خارج از شـــهر 

» . ست ا
بـــا اطلاعاتـــی که مـــرد جوان 
قـــرار  اختیـــار مأمـــوران  در 
داد، مخفیـــگاه وی لـــو رفت. 
زن جـــوان کـــه رازش را برملا 
می‌دید، گفت: »من عاشـــق 
بازیگری هســـتم و تحصیلاتم 
هـــم در ایـــن رشـــته اســـت. 
دوســـت داشـــتم بـــه صورت 
حرفه‌ای تحصیلاتـــم را ادامه 
دهم. یکـــی از دوســـتانم که 
در فرانســـه زندگـــی می‌کنـــد 
بـــه من خبـــر داد کـــه یکی از 
ح فرانســـوی  بازیگـــران مطر
کلاس‌های بازیگری گذاشته 
وسوســـه  بنابرایـــن  اســـت، 
شـــدم کـــه در ایـــن کلاس‌ها 

شـــرکت کنم.«
او ادامـــه داد: » همســـرم هم 
عاشـــق فرانســـه بود و دلش 
بـــه  هـــم  بـــا  ســـت  ا می‌خو
آنجا برویـــم اما بـــرای تحقق 
آرزوهایمـــان نیـــاز بـــه پـــول 
داشـــتیم. پـــدرم این پـــول را 
داشـــت امـــا موافقـــت نکرد 
پـــول بدهـــد و می‌گفـــت هر 
وقـــت مـــن فـــوت کـــردم با 
ارثیه‌ات هـــرکاری خواســـتی 
انجـــام بده. بـــه همین دلیل 
با همفکری همســـرم، شـــب 
قبل از ماجـــرای گروگانگیری 
در  ویلایی‌مـــان  خانـــه  بـــه 
خـــارج از شـــهر رفتـــم و فـــردای آن روز بـــا پدرم تمـــاس گرفتـــم و گفتم 
می‌خواهـــم بـــه خانه‌اش بـــروم و بعد تلفـــن همراهم را خامـــوش کردم. 
بـــا همـــکاری همســـرم و با کمـــک هـــوش مصنوعی صـــدای همســـرم را 
تغییـــر داده و تصاویـــری از خـــودم و صدای تغییـــر یافته همســـرم را برای 
پدرم ارســـال کردم کـــه تصور کند من ربوده شـــده‌ام. خیلـــی تأکید کرده 
بودیـــم که به پلیـــس حرفی نزند امـــا پدرم ایـــن ماجرا را بـــه پلیس خبر 

داد و مـــا لـــو رفتیم.«
با اظهارات زن جوان، تحقیقات به دستور بازپرس جنایی ادامه دارد.

هنگ کنگ

وحشت در ساختمان »تای پو«
یک ســـاختمان مســـکونی در منطقـــه »تای پو« در شـــمال هنگ کنـــگ طعمه حریق 
شـــد و در حالی که نیروهای امدادی بـــرای مهار آتش تلاش می‌کردند، ســـتون‌هایی 
از دود خاکســـتری غلیظ به هوا برخاست.  شـــبکه تلویزیونی RTHK به نقل از پلیس 

گـــزارش داد که چندین نفر در داخل ســـاختمان محبوس شـــده‌اند. 
به گـــزارش روزنامه بانکوک پســـت، این مجتمع مســـکونی از هشـــت بلوک تشـــکیل 
شـــده و نزدیک بـــه ۲۰۰۰ واحـــد مســـکونی را در خـــود جای داده اســـت. ایـــن حادثه 
صبح چهارشـــنبه رخ داد و هنوز علت آن مشـــخص نیســـت. با این حال برخی منابع 
خبـــری از مصدومیت هشـــت نفر و برخی دیگـــر از فوت چهار تن خبـــر داده‌اند. اداره 
آتش‌نشـــانی اعلام کرد ســـاعت ۲:۵۱ بعد از ظهـــر به وقت محلـــی گزارش‌هایی مبنی 
بر وقوع آتش‌ســـوزی در تای پو دریافت کرده اســـت. شـــاهدان می‌گویند شـــعله‌های 
عظیـــم آتش‌ به داربســـت‌های بامبو کـــه در اطراف نمـــای بیرونی مجتمع برپا شـــده 

بود، ســـرایت کرده است.

سیل ویرانگر ده‌ها نفر را بی‌خانمان کرد
رئیـــس آژانـــس مدیریت و کاهش بلایـــای اندونزی، روز چهارشـــنبه گفـــت که پس از 
رانش زمین و ســـیل ناگهانی در اســـتان ســـوماترای شـــمالی اندونزی، ۴ نفر کشته و 

۳۴ نفر زخمی شـــدند. 
بـــه گزارش شـــینهوا، ســـاراگی گفت کـــه بارش شـــدید بـــاران باعث رانـــش زمین در 
روســـتایی در منطقه مرکزی تاپانولی ریجنســـی شـــد و یک خانه را ویـــران کرد و چهار 
نفر از ســـاکنان آن کشـــته شـــدند. به گفته این مقام، ســـیل ناگهانـــی بخش‌هایی از 
منطقـــه باتانـــگ تـــورو را بعد از طغیـــان دو رودخانه پس از باران شـــدید فـــرا گرفت و 

۳۴ نفر زخمی شـــدند.

اندونزی

گروه حوادث: گاهی اوقـــات در دادگاه خانواده 
بـــا پرونده‌هـــای عجیبـــی مواجـــه می‌شـــویم 
کـــه حتـــی بـــرای قضـــات با‌ســـابقه هـــم علت 
طلاق برخـــی زوج‌ها قابـــل باور نیســـت. یکی 
از ایـــن پرونده‌ها مربـــوط بـــه زوج جوانی بود 
کـــه چنـــد روز قبل بـــرای جدایـــی بـــه دادگاه 
خانـــواده مراجعه کرده بودنـــد. یکی از روزهای 
نه چندان ســـرد پاییزی که هـــوای آلوده نفس 
کشـــیدن را بـــرای مـــردم ســـخت کرده بـــود و 
ناخودآگاه بر اعصـــاب و روان آنها بار مضاعفی 
تحمیـــل می‌کرد، دختر و پســـر جوانی در طبقه 
دوم دادگاه پشـــت در یکی از شعبه‌ها به انتظار 

ایســـتاده بودند.
پســـر جوان یـــا مدام دســـتی به موهـــای صاف و 
لختش می‌کشـــید یا ناخن‌هایش را از اســـترس 
می‌جوید. همســـرش بـــه حرکات او خیره شـــده 
بـــود و هرازچندگاهی نفســـی عمیق می‌کشـــید 
و با افســـوس ســـرش را تکان مـــی‌داد. لحظاتی 
بعد ناگهان به ســـمت شـــوهرش رفـــت و گفت: 
»حامد بـــس کـــن زندگی‌مـــان را به‌خاطر حرف 
دیگران خـــراب نکن. حالا من یـــک حرفی زدم، 
تازه فقط من نبـــودم که گفتم لبـــاس خواهرت 
مناســـب نبود، همه میهمانـــان می‌گفتند. واقعاً 
ســـر همین حرف می‌خواهی مرا طلاق بدهی؟«
ایـــن حرف‌هـــا توجه مـــرا جلب کـــرد و من هم 
با آن زوج جوان وارد شـــعبه شـــدم. مدیر دفتر 
قاضی نگاهـــی به ابلاغیه کرد و بـــا اجازه قاضی، 

حامد و نرگـــس را به داخـــل راهنمایی کرد. 
در همین موقع منشـــی دادگاه آنهـــا را به داخل 
شـــعبه فراخوانـــد. وقتـــی زوج جـــوان کنار هم 
مقابل قاضی نشســـتند حامد اجازه خواســـت و 
گفت: »جنـــاب قاضی من می‌خواهم همســـرم 

را طلاق بدهم.«

قاضـــی گفـــت: از اول بگـــو ببینم چه شـــده که 
این تصمیـــم را گرفتی؟

حامد گفت: » نرگس از بســـتگان دور ماســـت. 
در یک جشن عروســـی او را دیدم و خوشم آمد 
و وقتی بیشتر آشنا شـــدیم، متوجه شدم نقاط 
مشـــترک زیـــادی داریـــم بـــه خانـــواده‌ام گفتم 
و بـــا موافقـــت آنها در کمتر از ســـه مـــاه ازدواج 
کردیم. اوایل زندگی مشـــترک خـــوب بود. من 
یک شـــاگرد مغازه هســـتم و از صبح تا شب سر 
کارم. جنـــاب قاضی مـــن آدم خیلی حساســـی 
هستم، دوســـت دارم همســـرم در طول روز به 
مـــن پیام بدهد، زنـــگ بزند و حالم را بپرســـد و 

ابـــراز علاقه کند امـــا نرگس این طور نیســـت و 
اصلاً توجهی به احساســـات من ندارد. از طرفی 
در خانواده ما رســـم اســـت که عروس و داماد را 
پاگشـــا می‌کنند و مدام باید بـــه میهمانی برویم 
امـــا نرگس دائم غـــر می‌زد که چـــرا باید همش 
به خانـــه خالـــه و عمو و دایـــی و... تـــو برویم. 
می‌گفت مـــن در خانـــواده تو راحت نیســـتم و 
بدتر از همـــه اینکه عادت دارد همه را مســـخره 
کنـــد. در میهمانی‌هـــا می‌گویـــد خانـــواده‌ات 
بی‌کلاس هســـتند. آنها را به‌خاطـــر نوع لباس 
و زندگی‌شـــان و حتـــی غذاهایـــی کـــه جلویش 
می‌گذارند، مســـخره می‌کند. ایـــن رفتارها امان 

مرا بریـــده، یک بـــار با پـــدرش ایـــن موضوع را 
مطرح کـــردم، امـــا به جـــای اینکه من شـــاکی 
باشـــم، نرگـــس و خانـــواده‌اش از مـــن طلبکار 
شـــدند. اصلاً بـــاورم نمی‌شـــد آن همـــه حرف 
و آن همـــه رویایـــی کـــه باهـــم ســـاخته بودیم، 
همـــه پـــوچ بـــود. خیلـــی روزهـــا برایم ســـخت 
می‌گذشـــت تـــا اینکـــه چنـــد هفتـــه قبـــل که 
مراســـم عقد خواهرم بود، نرگس تیر خلاص را 
بـــه زندگی ما زد. او ، مـــادر و خواهرش با صدای 
بلند و جملات تمســـخر‌آمیز لبـــاس خواهرم را 
مســـخره کردند و خندیدند. این رفتار به حدی 

بد بـــود که همـــه میهمانان متوجه شـــدند.
آقای قاضی همســـرم خیلی حسود است، مدام 

زندگی مـــا را با دیگـــران مقایســـه می‌کند. بین 
فامیـــل، خـــودش را خیلـــی بـــالا می‌بینـــد و به 
کســـی محـــل نمی‌گـــذارد و حتـــی بی‌احترامی 
هـــم می‌کنـــد. خانـــواده‌ام هم همیشـــه به من 
ســـرکوفت می‌زننـــد و می‌گوینـــد به همســـرت 
تذکر بده. من دیگر خســـته شـــده‌ام و حوصله 

این زندگـــی را ندارم. 
قاضـــی رو بـــه نرگـــس کـــرد و گفـــت: دختـــرم 
حرف‌های همســـرت را شنیدی، آیا قبول داری؟
نرگس ســـری به نشانه تأسف تکان داد و گفت: 
»خیر آقـــای قاضی، من اصلاً قبـــول ندارم. من 
واقعیت‌هـــا را گفتـــم »خلایـــق هر چـــه لایق«، 
خانواده حامد از نظـــر فرهنگی و رفتاری و آداب 
معاشـــرت از ما پایین‌تر هســـتند. من به خاطر 
علاقه‌ام با حامد ازدواج کردم اما نمی‌دانســـتم 
بایـــد مدام با خانـــواده او رفت و آمـــد کنم. من 
زندگی خودم را دوســـت دارم اما با خانواده‌اش 
حالم خوب نیســـت، حامد هم اگر مرا دوســـت 
دارد باید قول بدهد کمتر بـــا خانواده‌اش رفت 

و آمد کنـــد یا حداقل مرا مجبـــور نکند که دائم 
با آنها رفـــت و آمد کنم.« 

در ایـــن لحظه حامـــد از جای خود بلند شـــد و 
گفـــت:» آقای قاضـــی، من نمی‌توانـــم به خاطر 
نرگس، دور خانواده‌ام را خط بکشـــم. از طرفی 
رفتـــارش با مـــادر ، خواهـــر و بقیـــه فامیل من 
توهین‌آمیز اســـت. از شـــب عقد خواهرم که او 
لباس و آرایش خواهرم را مســـخره کرد و دلش 
را شکســـت، با من قهر کرده‌انـــد. نرگس یا باید 
از آنهـــا عذرخواهی کند یا طلاقـــش می‌دهم.« 
امـــا همســـرش بـــا عصبانیـــت گفت: »مـــن کار 
بدی نکردم که عذرخواهی کنم. آن شـــب همه 
خواهـــرش را مســـخره کردند امـــا نمی‌دانم چرا 

فقط مـــرا مقصـــر می‌داند.«
وقتـــی درگیری لفظـــی زوج جوان بـــالا گرفت، 
قاضـــی آنها را بـــه آرامش و ســـکوت دعوت کرد 
و قـــرار شـــد پـــس از 2 مـــاه کلاس مشـــاوره در 
صـــورت حل نشـــدن مشکلشـــان بـــرای طلاق 

مراجعـــه کنند.

در ایـــن پرونـــده می‌بینیم کـــه زوجی جـــوان با دلایلـــی کودکانه که ناشـــی 
از ســـن کـــم و نبود شـــناخت واقعـــی از یکدیگر اســـت برای طـــاق مراجعه 
کرده‌انـــد. اینکه زوجین درک درســـتی از ازدواج نداشـــته باشـــند و تفکیکی 
بیـــن زندگـــی مشـــترک و متأهلـــی بـــا دوران مجردی قائل نشـــوند، بســـیار 
دردسرســـاز اســـت. از ســـوی دیگر مشـــاهده می‌کنیـــد که نرگـــس به جای 
اینکـــه با گفت‌و‌گـــوی محترمانـــه، زندگی مشـــترک خودش را پیـــش ببرد با 
تکبـــر و غـــرور کاذب و بی‌توجهـــی و تحقیـــر اطرافیـــان راه اشـــتباهی را طی 
می‌کنـــد و باعث شـــده این زوج جوان دچـــار مشـــکلات و تنش‌های زیادی 

. ند شو
با این حـــال حامد هم بی‌تقصیر نیســـت. او بایـــد قبـــل از ازدواج راجع به 
تمام مســـائل مهم زندگی مشـــترک‌ با نرگس حرف مـــی‌زد و وقتی که به یک 
نقطه مشـــترک در خصوص زندگی مشترک‌شان می‌رســـید، ازدواج می‌کرد.

امیرحسین 
صفدری

کارشناس حقوق

نگاه کارشناس

طلاق به خاطر مسخره کردن لباس خواهر شوهر دادگاه خانواده


